۲

دکتر رابرت یاربرو، رساله‌های شبانی، جلسه ۴،
اول تیموتائوس ۳
© ۲۰۲۴ رابرت یاربرو و تد هیلدبرانت

این دکتر رابرت دبلیو. یاربرو در تدریس خود در مورد رساله‌های شبانی، دستورالعمل رسولی برای رهبران شبانی و پیروان آنها است. جلسه ۴، اول تیموتائوس ۳.

ما مطالعه‌ی رساله‌های شبانی را با بررسی رساله‌ی اول تیموتائوس ادامه می‌دهیم و قرار است به رساله‌ی اول تیموتائوس ۳ نیز نگاهی بیندازیم، که این رساله‌ها، دستورالعمل‌های رسولی برای رهبران شبانی و همچنین پیروان هستند.

و وقتی به اول تیموتائوس ۳ می‌رسیم، بین این نامگذاری‌ها قرار می‌گیریم، زیرا در مورد دستورالعمل‌های رسولان به یک رهبر روحانی، تیموتائوس، می‌خوانیم، اما این بر پیروانی که می‌خواهند رهبر باشند تأثیر می‌گذارد. چون در ابتدای اول تیموتائوس ۳ خواندیم، در اینجا یک گفته قابل اعتماد وجود دارد، و من در حال خواندن NIV هستم، و استاندارد جدید آمریکایی را در سمت راست فقط به عنوان مرجع دارم، زیرا روش‌های مختلفی برای ترجمه برخی از این کلماتی که قرار است با آنها روبرو شویم وجود دارد، و من فقط یک ترجمه جایگزین برای مرجع می‌خواستم. در اینجا یک گفته قابل اعتماد وجود دارد، و فکر می‌کنم این سومین گفته قابل اعتمادی است که اکنون در اول تیموتائوس دیده‌ایم.

هر کسی که آرزوی سرپرستی دارد، آرزوی یک وظیفه شریف را دارد. و به نظر من، سرپرستی فقط یک اصطلاح دیگر برای رهبر جماعت است. در عهد جدید، اصطلاحاتی وجود دارد که به جنبه‌های مختلف وظیفه کشیشی اشاره دارند.

یک چوپان، چه به صورت فعل و چه به صورت اسم، یک ناظر، یک ریش‌سفید و احتمالاً یک یا دو نفر دیگر که من فراموش کرده‌ام، وجود دارد، اما در اینجا از اصطلاح ناظر استفاده شده است. این اصطلاح در یونانی episkopos است که از آن اصطلاح episkopal گرفته شده است. همچنین در انگلیسی به اسقف ترجمه می‌شود.

این ترجمه‌ی کینگ جیمز بود، چون کلیسای آنگلیکان بود و اسقف داشتند و اسقف با اپیسکوپوس، ناظر، مرتبط بود، اما اگر به فرهنگ لغت یونانی نگاه کنید، اپیسکوپوس فقط ناظر است و نه اول از همه اسقف. بنابراین، ما آن را به عنوان یک رهبر جماعت در نظر می‌گیریم، همانطور که ما یک کشیش می‌نامیم. حال، ناظر باید بی‌عیب و نقص باشد.

بنابراین، آیه ۱ می‌گوید اگر کسی آرزوی این کالوس، این زیبایی، این وظیفه خوب را داشته باشد، چیز خوبی است، و حالا او شرایط لازم برای چنین شخصی را که این آرزو را دارد، بیان می‌کند. فراتر از سرزنش، وفادار به همسرش، و می‌توانید در سمت راست ببینید که استاندارد جدید آمریکایی می‌گوید شوهر یک همسر، و این بیشتر با یونانی که مردم همیشه می‌گویند صادق است، و درست است، یونانی می‌گوید مردی با یک زن، یا شوهری با یک زن، و بنابراین شوهر یک همسر ترجمه مستقیم‌تری است، اما این به چه معناست؟ مردم یک همسر در یک زمان را پیشنهاد کرده‌اند، نه چندهمسری. مردم، همانطور که NIV می‌گوید، پیشنهاد کرده‌اند که این واقعاً به معنای وفادار بودن به همسر است.

این به معنای شوهر یک همسر نیست، که برخی آن را به این معنی گرفته‌اند که اگر تا به حال طلاق گرفته‌اید، نمی‌توانید کشیش باشید. حال، مطمئنم افرادی هستند که طلاق گرفته‌اند و نباید کشیش باشند، اما این احتمالاً بسط دادن بیش از حد مفهوم شوهر یک همسر است، زیرا پولس به مردانی که مطلقه هستند نمی‌پردازد؟ او فقط به طور کلی شرایط یک ناظر را بیان می‌کند، و بنابراین من NIV را در اینجا دوست دارم که می‌گوید به همسرش وفادار بودن، زیرا فکر می‌کنم این به درستی روح منظور پولس از شوهر یک همسر را تفسیر می‌کند. میانه‌رو، به یاد داشته باشید که قبلاً در مورد مردانی شنیدیم که تندمزاج بودند، عصبانی بودند، خب، اگر مردان قرار است ناظر باشند، باید میانه‌رو باشند، باید خویشتن‌دار باشند.

این در یک راستا است، نه خارج از کنترل، نه افراد خشمگین، بلکه افرادی که کنترل اوضاع را در دست دارند. قابل احترام، و می‌توانید بپرسید قابل احترام برای چه کسی؟ خب، فکر می‌کنم تقریباً همه اینطور باشند. بعضی از مردم در رفتارشان عجیب و غریب هستند، بودن در کنارشان خوشایند نیست، و دلایل مختلفی می‌تواند برای آن وجود داشته باشد، و پولس فقط می‌گوید، این شخص نباید با تمایلات یا رفتارهای عجیب و غریب توجه دیگران را به خود جلب کند.

او باید مهمان‌نواز باشد، و فکر می‌کنم این اشاره‌ای به چیزی است که همه این‌ها به نوعی مرد متأهل را در نظر دارند. یک مرد متأهل در نظر گرفته می‌شود. فکر نمی‌کنم این به آن معنا باشد که یک مرد مجرد نمی‌تواند کشیش شود، اما بیشتر مردان در طول مدت طولانی مرد بودن، اگر بتوانند همسری پیدا کنند، احتمالاً همسری پیدا خواهند کرد. اگر این کار را بکنند، چیز خیلی خوبی است.

در ازدواجشان، آنها باید این ویژگی‌ها را داشته باشند، باید برای همه قابل مشاهده باشند. آنها باید در ازدواجشان قابل مشاهده باشند، و یکی از کارهایی که شما در ازدواج انجام می‌دهید این است که با هم زندگی می‌کنید، غذا می‌خورید و سر یک سفره می‌نشینید. بنابراین شما اینجا یک مکان عالی برای تبلیغ انجیل دارید زیرا می‌توانید افراد را به خانواده خود دعوت کنید، که نمونه کوچکی از کلیسا است. از آنجایی که این یک کلیسای خانگی است، کلیسا گروهی از خانواده‌ها است، وقتی خانواده در خانه‌هایشان پراکنده می‌شوند، آنها هنوز کلیسا هستند، فقط کلیسایی که گرد هم آمده است نیستند. اما آنها هنوز شاهد مسیح هستند، و یک ازدواج دو نفر است، جایی که دو یا سه نفر به نام من جمع شده‌اند، من در میان آنها هستم. هر کاری که انجام می‌دهیم باید به نام عیسی باشد. بنابراین، یک میز مسیحی در یک خانه باید میز شهادت و میز پذیرایی از سایر مسیحیان برای معاشرت، حمایت، تشویق و تغذیه باشد.

اما همچنین، فرصت‌هایی برای نشان دادن عشق به خدا به دیگران و بشارت دادن، بنابراین این کاندیدا باید فردی باشد که در کنار همسرش مهمان‌نواز باشد. من همسرانی را می‌شناسم که دوست دارند مهمان‌نواز باشند، اما شوهرانشان نمی‌خواهند غذا خوردنشان قطع شود، یا می‌خواهند آخر هفته‌ها در دریاچه باشند، یا کارهای دیگری دارند که می‌خواهند انجام دهند. خانه آنها قلعه آنهاست. خانه آنها جایی برای خدمت نیست. بنابراین، اگر این تعهد شماست، نباید کشیش شوید.

من همچنین کلیساهایی را می‌شناسم که به دلیل عدم سازگاری کشیش و همسرش، چندان گرم نیستند. وقتی وارد کلیسا می‌شوید، ممکن است مدت زیادی آنجا باشید و دلیلش را ندانید، اما احساس خوشایندی ندارید. به این دلیل است که کشیش و همسرش مهمان‌نواز نیستند، زیرا آنها به خوبی با هم کنار نمی‌آیند. بنابراین، کلیسا مهمان‌نواز نیست. اگر کشیش و همسرش الگوی پذیرش و تأیید متقابل و خانه‌ای تا حدودی باز نباشند که در آن بتوانند به افراد احساس راحتی بدهند، مهمان‌نوازی کارساز است. هر کسی که آشپزی کند، کارساز است و هر کسی که نظافت کند، کارساز است.

در خانه ما، همسرم آشپزی می‌کند، او در این کار خیلی خوب است. من تمیزکاری می‌کنم، بنابراین می‌دانم وقتی قرار است مهمان‌نواز باشیم، اول از همه باید در آماده‌سازی مشارکت داشته باشم، زیرا اغلب اوقات او می‌گوید، "می‌خواهی بروی و این را بیاوری؟" یا دوست دارد بگوید، "خب، ما می‌خواهیم این را درست کنیم." بعد می‌گوید، "و تو کباب می‌کنی، درست است؟" او معمولاً با لحنی خوشایند از من می‌پرسد، اما می‌دانم منظورش این است که "تو کباب می‌کنی". همه اینها بخشی از مهمان‌نوازی است. اگر نمی‌خواهی مهمان‌نواز باشی، نباید در وزارتخانه باشی. بنابراین، این یک شرط لازم است.

البته توانایی تدریس به این معنی است که شما قادر به یادگیری هستید، زیرا اگر یاد نگیرید، نمی‌توانید تدریس کنید. بنابراین در سخنرانی قبلی اشاره کردم که در کلیسای اولیه چقدر مهم بود که زنان شاگرد باشند و برای تیموتائوس و کشیشان ایجاد فضا و تشویق برای زنان جهت وقف شدن به شاگردی مهم بود. بسیاری از زنان به دلیل اینکه یادگیرنده هستند، واجد شرایط سرپرستی کلیسا می‌شوند.

خیلی از مردها هیچ‌وقت اهل مطالعه نیستند، و بعضی وقت‌ها حتی به این موضوع افتخار هم می‌کنند. من دانشگاه را تمام کردم، شنیده‌ام که مردها می‌گویند، و هیچ‌وقت کتابی نخوانده‌ام. خب، این ممکن است درست باشد، من به آن افتخار نمی‌کنم، و اگر کسی نباشید که نتواند بنشیند و یاد بگیرد، احتمالاً نمی‌توانید چیز زیادی آموزش دهید. اما می‌توانید آموزش دهید.

اگر به مستی عادت ندارید، این به معنای ترک الکل نیست، اگرچه اشکالی ندارد که ترک کنید، اما نباید کسی باشید که مدام در حال خوشگذرانی است. برای بعضی افراد، این یک نوع آیین است. گاهی اوقات واقعاً زیاده‌روی است، اما گاهی اوقات هم در مرز افراط است. آنها فقط دوست دارند نه دو سوم، بلکه شاید یک هشتم الکل مصرف کنند. پولس می‌گوید اگر به مستی عادت دارید، این معیار خوبی نیست.

نه خشن، بلکه ملایم، یعنی نه فقط خشن، بلکه مثبت کسی که رفتار دوستانه‌ای داشته باشد. کسی که در مواقع ضروری، حضوری دلسوزانه داشته باشد. یکی از چیزهایی که من دنبالش هستم این است که یک کاندیدا یا یک وزیر چه نگاهی به کودکان دارد. آیا به کودکان توجه می‌کنند؟ آیا اسم بچه‌ها را می‌دانند؟ آیا بچه‌ها این مرد را دوست دارند، چون می‌توانید کمی چاپلوسی کنید و سر و صدا کنید، اما از این نظر، آنها مثل حیوانات خانگی هستند؟ گاهی اوقات، حیوانات خانگی می‌دانند که شما آنها را دوست دارید یا نه. سگ‌ها برای یک نفر غرغر می‌کنند، بعد دست کس دیگری را لیس می‌زنند، این چیست؟ خب، آن سگ می‌داند که آن شخص سگ‌ها را دوست دارد. بعضی از بچه‌ها می‌دانند که این مرد چندش‌آور است.

اما بعضی از کشیشان هستند که با بچه‌ها راحت هستند، نمی‌گویم که شما باید با بچه‌ها راحت باشید، اما یک فرد ملایم. یک مرد خشن و خودبزرگ‌بین احتمالاً متوجه بچه‌ها نمی‌شود، اما مردی که خشن نیست اما مهربان است.

سپس با برخی از این صلاحیت‌های دیگر ادامه دهید، احتمال زیادی وجود دارد که او به کودکان توجه داشته باشد، به آنها اهمیت بدهد و به خصوص متوجه باشد که آینده هر کلیسایی در گرو کودکان آن است.

و همچنین، برگردیم به بحث شاگردی زنان، شاگردی یک فعالیت داوطلبانه است و مردم باید بخواهند از شما یاد بگیرند. من این را داشتن حسن نیت زنان می‌نامم. اگر یک کشیش حسن نیت زنان کلیسا را نداشته باشد، خدمت او خیلی پیش نمی‌رود. زنان باید حس کنند که این مرد به خوبی به نیازهای شاگردی ما خدمت می‌کند. و برای اینکه دوباره به ملایمت برگردیم، زنان متوجه می‌شوند که آیا شما به فرزندان آنها اهمیت می‌دهید، مردان نیز متوجه می‌شوند، اما مردان کمتری متوجه می‌شوند یا اهمیت می‌دهند. اما هر زنی که فرزندی دارد اگر آن فرزند با کشیش دوستی برقرار کند، بسیار بسیار خشنود خواهد شد، اما معمولاً این باید به ابتکار کشیش باشد. او باید فردی ملایم باشد، کسی که به سمت کودک هجوم نمی‌آورد و کودک را نمی‌ترساند، بلکه پایین می‌آید و به کودک نگاه می‌کند، نام کودک را یاد می‌گیرد، برای کودک دعا می‌کند و با کودک رابطه برقرار می‌کند.

بنابراین این شخص، فردی ملایم است، اهل دعوا و جدل نیست، دوباره برمی‌گردیم به بحث خشم، نه پول‌پرست. حالا این خیلی از افراد را حذف می‌کند، اما این یک شرط است.

سپس به جنبه‌ی صریحاً خانوادگی، آیه‌ی ۴. او باید خانواده‌ی خود را به خوبی مدیریت کند، و شما در نوشته‌های پولس نوسانی بین زن به عنوان مدیر خانه، که زن هم هست، و شوهر به عنوان مدیر خانه، که مرد هم هست، می‌بینید. بنابراین نوعی عمل متقابل وجود دارد، دوباره آن تقسیم کار وجود دارد، که هم‌افزایی رابطه‌ای را نظم می‌دهد. آنها مسئولیت‌های متفاوتی دارند، اما مسئولیت نظارت بر خانواده را به اشتراک می‌گذارند، همانطور که کشیش آموزش می‌دهد و اقتدار را اعمال می‌کند، و نظارت در کلیسا، جماعت، و خانواده‌ها با هم.

پدر، که قرار است سرپرست خانواده شود، باید نشان دهد که شانسی برای مدیریت چندین خانواده دارد، زیرا خانواده خودش را به خوبی مدیریت می‌کند. فرزندانش از او اطاعت می‌کنند، یا همانطور که استاندارد جدید آمریکایی می‌گوید، فرزندانش را با تمام عزت تحت کنترل نگه می‌دارند. NIV می‌گوید، به شیوه‌ای شایسته احترام کامل. همین، این زبان کاملاً مختصر و بسیار مختصر است. کمی بعد در مورد آن بیشتر خواهم گفت.

برای فهمیدن منظور او به قوه تخیل پاکی نیاز دارید، می‌توانید بچه‌ها را وادار به اطاعت کنید، و ممکن است در خانواده‌ای بزرگ شده باشید که در آن مطیع بوده‌اید و تقریباً با درد مرگ مواجه بوده‌اید. اگر این کار را نکرده‌اید، و به خصوص پدران می‌توانند در تربیت خود بسیار خشونت‌آمیز باشند. آنها می‌توانند در فرزندان خود که بسیار مقاوم هستند، و وقتی در ملاء عام هستند، وحشت ایجاد کنند. ممکن است به نظر برسد که همه چیز واقعاً خوب است، اما در خانه، بسیار تاریک و بسیار وحشیانه است . این نوع مطیع بودن، آن چیزی نیست که پولس در مورد آن صحبت می‌کند. او نمی‌گوید که شما به کسی نیاز دارید که در خلوت فرزندانش را به شدت کتک بزند، اما در ملاء عام، محترمانه به نظر می‌رسد. او در مورد سبکی از فرزندپروری صحبت می‌کند که فرزندان را به رابطه‌ای می‌کشاند که در آن یاد می‌گیرند و رشد می‌کنند و آنچه را که به آنها گفته می‌شود انجام می‌دهند زیرا کودک هستند. این در سراسر عهد عتیق، در سراسر عهد جدید، فرزندان باید از والدین خود اطاعت کنند.

اما ما در مورد اطاعت از والدینی صحبت می‌کنیم که با یکدیگر، با خدا پیمان بسته‌اند و در حال ایجاد یک رابطه‌ی مبتنی بر عهد با فرزندانشان هستند. این کار با روش‌های خشن، ظالمانه، وحشیانه و توهین‌آمیز، چه روانی و چه بدنی، انجام نمی‌شود. بنابراین وقتی او می‌گوید، به شیوه‌ای که شایسته‌ی احترام کامل است، ممکن است دیده باشید که برخی از والدین با فرزندانشان کار بسیار خوبی انجام می‌دهند و برخی از بچه‌ها به دلیل والدینشان، الف. مورد لطف خدا قرار گرفتند و ب. مانع تربیت الهی فرزندانشان نشدند، بسیار خوب از آب در می‌آیند. آنها این تربیت را تشویق کردند و فرزندانشان را دوست داشتند، فرزندانشان اکنون بزرگ شده‌اند و به والدینشان وقت می‌دهند و از والدینشان مراقبت می‌کنند. یک رابطه‌ی فوق‌العاده وجود دارد، می‌توانید ببینید که از کودکی در حال شکل‌گیری است.

حتی گاهی اوقات در مورد بچه‌های دو یا سه ساله هم می‌توان دید که رابطه‌ای وجود دارد. والدین کار را درست انجام می‌دهند، این چیزی است که شما می‌خواهید در یک کاندیدا به دنبال آن باشید، بچه‌ها از او اطاعت می‌کنند، به شیوه‌ای شایسته احترام. ما در مورد تاکتیک‌های سختگیرانه یا نظم نظامی صحبت نمی‌کنیم، ما در مورد چیزی صحبت می‌کنیم که پرورش‌دهنده و مسیح‌گونه است.

او نباید تازه مسلمان شده باشد، و می‌تواند شور و شوق زیادی در بین تازه مسلمان‌ها وجود داشته باشد. ما این را در دنیای سلبریتی‌ها می‌بینیم، یک سلبریتی، یک ورزشکار، یک بازیگر مسیحی می‌شود و مصاحبه می‌شود و ناگهان، زیر ذره‌بین قرار می‌گیرند و این حرف‌های عجیب و غریب را می‌زنند، چون مسیحی جدید هستند. سپس، بدترین چیز این است که، در عرض دو یا سه سال، شاید دیگر مسیحی نباشند. پولس می‌گوید، آنها نمی‌توانند فشار را تحمل کنند، ممکن است مغرور شوند و تحت همان قضاوتی قرار گیرند که شیطان، طبق استاندارد جدید آمریکایی، متحمل شده است، در محکومیتی که شیطان متحمل شده است، قرار گیرند. بنابراین، ما نمی‌دانیم که آیا این قضاوتی است که بر شیطان بود یا قضاوتی که شیطان در زندگی کسی ایجاد می‌کند، اما تأثیر آن یکسان است. تازه مسلمان‌ها مستعد شکست هستند، آنها آزمایش نشده‌اند، توسعه نیافته‌اند، فاقد مهارت هستند و فاقد تجربه هستند. آنها نیاز دارند، شاید در برابر وسوسه مقاومت کنند، و شاید شما ممکن است به وسوسه‌های نفسانی فکر کنید، اما انواع وسوسه‌ها در خدمت وجود دارد.

من یک بار دوستی داشتم که در مورد یک درگیری مشت‌زنی که با یکی از اعضای کلیسایش داشته صحبت می‌کرد. او کشیش بود و به ملاقات آن مرد رفت و آن مرد بیرون آمد و رفتار بسیار غیردوستانه‌ای داشت. آنها وارد یک مشاجره لفظی شدند و سپس این مرد به دوست من نزدیک شد و او را هل داد، و سپس دوست من که یک مبارز بسیار خوب بود، و او آن مرد را کتک زد. این کار به خدمت او پایان نداد، اما شاید باید پایان می‌یافت. او برای خدمت آماده نبود. او یک تازه مسلمان نبود، اما یک کشیش جدید بود، و این موضوع همچنین او را با این آیه بعدی دچار مشکل می‌کرد، او همچنین باید در بین افراد خارجی شهرت خوبی داشته باشد تا در رسوایی و دام شیطان نیفتد. بیایید برای برخی مشاهدات در مورد این موضوع مکث کنیم و اجازه دهید صفحه نمایش خود را کمی تقسیم کنم زیرا باید آن را بررسی کنم. اول از همه، این واقعیت که پولس از فصل ۲ پرستش به فصل ۲ رهبران پرستش، رهبران جماعت، تغییر موضع می‌دهد، به ما یادآوری می‌کند که نقش تیموتائوس، همانطور که پولس آن را تصور کرده بود، باید شامل استخدام کشیش و آموزش کشیشی می‌بود.

و این یادآوری است که کشیشان همیشه باید به دنبال پرورش رهبری جدید، رهبری بهتر باشند. این یکی از دلایلی است که بسیار مهم است که کشیشان مهربان باشند، ما کلمه فروتن را ندیدیم، اما این کلمه‌ای است که در بسیاری از این توصیفات تلویحاً به آن اشاره می‌شود. کشیشان می‌توانند بسیار قلمروگرا باشند و نسبت به رهبری و قلمرو خود بسیار حسادت کنند، و ممکن است به ذهنشان خطور نکند که آنها قابل صرف نظر کردن هستند و با گسترش کلیسا، به رهبران جدید نیاز دارید.

یا ممکن است به ذهنشان خطور نکند که خدا ممکن است زندگی آنها را لازم بداند. به زودی، ممکن است به زودی بمیرند، یا ممکن است به جای دیگری فراخوانده شوند. بنابراین، کشیشان همیشه باید تمام تلاش خود را بکنند تا به اصطلاح، از کار بیکار شوند. سال‌ها پیش در این مدرسه علمیه، یک استاد حوزه علمیه داشتیم که بسیار موفق بود. کسی پرسید راز موفقیت شما چیست؟ او گفت، من همیشه افرادی باهوش‌تر از خودم را استخدام می‌کنم.

و بنابراین، سازمان او شکوفا شد، و بخشی از دیاکونیای یک کشیش این است که دیگران را بهتر کند، دیگران را در دعوت مسیحی و خدمت مسیحی‌شان بهتر کند. یک فیلم عالی وجود دارد که در سال ۲۰۱۴ برنده جایزه بهترین مستند، فکر می‌کنم، نمی‌دانم، اسکار یا هر جایزه دیگری که بود، شد، و نام آن «۲۰ فوت تا ستاره شدن» بود. و درباره خوانندگان پشتیبان بود، و اتفاقاً آنها عمدتاً زنان آمریکایی آفریقایی‌تبار بودند که در کلیسا آواز می‌خواندند.

اما آنها در دهه ۱۹۶۰ به خوانندگان پشتیبان در آهنگ‌های موتاون تبدیل شدند، و برای رولینگ استونز، در آهنگی به نام «به من پناه بده»، زنی به نام مری کلیتون هست، او نیمه شب از رختخواب بیرون آمد، یک نفر به او زنگ زد، ما به یک خواننده پشتیبان نیاز داریم. و این کاری بود که او در استودیو انجام داد، او یک خواننده استودیویی بود. و این زنان، بیش از یک سال، برای استینگ آواز خواندند، و برای استونز آواز خواندند، تقریباً هیچ یک از آنها نتوانستند به عنوان هنرمندان انفرادی موفق شوند.

اما نقطه قوت آنها ارائه آن صدای پس‌زمینه بود، طوری که اگر از رولینگ استونز خوشتان بیاید و به آهنگ Gimme Shelter گوش دهید، آن خواننده پشتیبان از مری کلیتون آن آهنگ را می‌سازد. و میک جگر اعتبارش را می‌گیرد، اما این مری کلیتون است که واقعاً چاشنی را فراهم می‌کند. و یک کشیش چاشنی زندگی بسیاری از جوانان، زوج‌های جوان و افرادی که بیرون می‌روند را فراهم می‌کند، آنها حتی ممکن است فراموش کنند، فکر نمی‌کنم معمولاً این کار را بکنند، آنها معمولاً از آن قدردانی می‌کنند، اما ممکن است فراموش کنند که کشیش چه کاری انجام داده است.

و آنها هرگز نخواهند دانست که کشیش چقدر دعا می‌کرد و چه خدمتی در پشت صحنه انجام می‌داد. اما این تلویحاً اشاره دارد که تیموتائوس با پرداختن فوری به شرایط لازم برای رهبری، باید نسبت به افرادی که می‌توانست آنها را بزرگ کند، و در جهت آرمان‌هایشان تشویق کند، توجه و حساسیت نشان می‌داد تا کلیسا رهبرانی را که برای اویکونومیا، کار خدا، و اقتصاد خدا نیاز دارد، داشته باشد. کلیساها، در مشیت الهی، اراده خدا را انجام می‌دهند، دروازه‌های جهنم بر کلیسا غلبه نخواهند کرد، اما به عنوان یک قاعده کلی، کلیساها از سطح رهبران خود بالاتر نمی‌روند.

و اگر رهبران خودخواه یا رهبرانی دارید که کارشان را انجام نمی‌دهند، رهبری را توسعه نمی‌دهند، زیرا می‌خواهند امور را اداره کنند، رقابت نمی‌خواهند، یا دوست ندارند کار کنند، این کار برای پرورش رهبران است. وقتی بچه دارید، معمولاً می‌توانید کارها را چهار برابر سریع‌تر و بدون کمک آنها انجام دهید، اما باید از فرزندانتان استفاده کنید، به آنها کمک کنید تا کارها را انجام دهند، کارها را به صورت مشترک انجام دهند، الف) آنها یاد می‌گیرند، ب) شما رفاقت را یاد می‌گیرید، ج) آنها یاد می‌گیرند که کارها را به تنهایی انجام دهند، شما آنها را به عنوان بزرگسالان آینده پرورش می‌دهید. بنابراین، این واقعاً تصویر زیبایی از تیموتائوس است، نه فقط، که وارد عمل می‌شود و اقتدار را به کار می‌گیرد و ساختارها را ایجاد می‌کند و مطمئن می‌شود که مردم اطاعت می‌کنند، بلکه تشویق افرادی است که می‌خواهند معلم و ناظر کلیسا، چوپان کلیسا باشند.

ویژگی‌هایی که در اول تیموتائوس ۳ می‌بینیم جامع نیستند، یک بسته‌ی مرتب و کامل نیستند، بلکه نماینده‌ی همه هستند، و اغلب شاید شما در کلیساها بوده‌اید، من در کلیساهایی بوده‌ام که یا افراد را ارزیابی می‌کنید، یا من در هیئت‌های شماس بوده‌ام و افراد را ارزیابی کرده‌ایم، و توسط مردم ارزیابی شده‌ام. این فرآیند ارزیابی نیاز به تشخیص دارد، هیچ‌کس قرار نیست تمام این شرایط را به‌طور کامل داشته باشد، و شرایط دیگری نیز وجود دارد که ذکر نشده‌اند، مانند قمار یا پورنوگرافی. چیزهایی وجود دارد که به‌طور صریح ذکر نشده‌اند، اما می‌توانیم از این تصویر نماینده‌ای که به دست می‌آوریم استنباط کنیم، چیزی که در فهرست نیست، اما در زندگی فرد وجود دارد، و فعلاً آنها را فاقد صلاحیت می‌کند.

یا ممکن است موارد مثبت دیگری وجود داشته باشند که در فهرست ذکر نشده‌اند و ما می‌توانیم آنها را تشخیص دهیم، که آنها را واجد شرایط‌تر می‌کند. بنابراین، همانطور که در جمله بعدی می‌گویم، از این به عنوان یک فهرست نهایی استفاده نکنید. به نظر من، همه این ویژگی‌ها باید به صورت عهد و پیمان، رابطه با خدا، که قبلاً در این سخنرانی‌ها در مورد آن صحبت کرده‌ایم، در نظر گرفته شوند.

این ویژگی‌ها را باید به عنوان تجلیاتی از تقدس در نظر گرفت. و من این را به عنوان راه رفتن با خدا تعریف می‌کنم، خدا مقدس است، و برای راه رفتن در رفاقت با او، باید اجازه دهیم که انجیل مسیح ما را متحول کند و ما را مقدس سازد. و در آن راه رفتن با او، می‌توانیم رابطه‌ای نزدیک، مطیع و پربار داشته باشیم.

نزدیک است، واقعی است، مطیع است، ما مطیع خداوند هستیم و ثمربخش است. این یک زندگی پربار برای خداست. این از طریق ایمان به مسیح عیسی است که مقدس است و روح القدس خود را می‌دهد.

بنابراین، اینها مانند شرایط لازم برای یک فروشنده خوب املاک نیستند. فروشنده خوب املاک بودن عالی است. و چیزهای زیادی وجود دارد، شما باید فردی اجتماعی باشید و بتوانید چند کار را همزمان انجام دهید و منطقه را بشناسید و در محاسبات خوب باشید.

من نمی‌دانم همه این شرایط چه می‌توانند باشند. اما اینها صرفاً چیزهای کیفی یا کمی نیستند. اینها ویژگی‌هایی هستند که اغلب وقتی شخصی انجیل را دریافت کرده و در انجیل رشد کرده است، قابل مشاهده هستند.

و آنها به نقطه‌ای می‌رسند که خدا آنها را بیرون می‌کشد و این اشتیاق را به آنها می‌دهد تا زندگی‌ای پر از خدمت در رهبری جماعت داشته باشند. اینها تشریفات نیستند، اینها فهرست نکات ضروری نیستند، بلکه یک طرح کلی هستند. بنابراین، بیایید حالا به بررسی شرایط بپردازیم.

نه برای سرپرستان، بلکه برای همراهان سرپرستان. شما یک خلبان دارید و سپس کسی را دارید که در کنار خلبان، هواپیما را هدایت می‌کند که می‌توان او را همراه یا خلبان دوم نامید، مانند کمک خلبان که می‌توان او را همراه نامید. کشیشان خود را وقف خدمت کلام و دعا و نظارت بر جماعت می‌کنند.

کارهای خدماتی زیادی وجود دارد که باید در جماعت انجام شوند و محور آنها کلام و دعا نیست. من نمی‌گویم که خادمان کلیسا نباید تدریس کنند یا دعا کنند. من فقط در مورد تقسیم کار و تمرکز صحبت می‌کنم.

شما خادمان کلیسا دارید و آنها شایسته احترام هستند. به همین ترتیب، کلمات اول آیه ۸ را نادیده نگیرید. زیرا این نشان دهنده شباهت نزدیک بین سرپرستان و خادمان کلیسا از بسیاری جهات است. هر دوی آنها صلاحیت بالایی دارند.

فکر می‌کنم این نشان می‌دهد که هر دوی آنها احساس می‌کنند از جانب خدا فراخوانده شده‌اند. در کلیسا نیازی وجود دارد. و فکر می‌کنم مردم می‌توانند حس کنند که من باید برای این فرصت خدمت قدم پیش بگذارم.

شماسان باید شایسته احترام باشند. صادق. آیا تا به حال با فردی که به کلیسا می‌رود و ریاکار است، برخورد کرده‌اید؟ شخصی که شاید حتی مقامی در کلیسا داشته باشد، اما شما باید شریک گلف یا چیزی شبیه به آن باشید.

یا با آنها به ماهیگیری می‌روید و متوجه می‌شوید که این شخص واقعاً آنقدرها هم مذهبی یا معنوی یا خداترس نیست. او چهره‌ای کلیسایی دارد. اما این شخص واقعی نیست.

پولس می‌گوید افرادی که برای این شغل انتخاب می‌شوند باید همان چیزی باشند که در نقطه ب هستند، همان چیزی که در نقطه الف هستند. آنها باید مسیحیان ثابت قدمی باشند. این باید یک چیز واقعی در زندگی آنها باشد. خدا برای ما ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته واقعی است.

این باید وجود داشته باشد. باز هم، چیزی مربوط به الکل است. زیاده‌روی نکردن در مصرف شراب.

فکر کنم شاه جیمز گفته، نه یک شرابخوار. بنابراین، اگر این کلمه را ترجیح می‌دهید، از آن استفاده کنید. دنبال سود نامشروع نبودن.

این روش دیگری برای گفتنِ «عشق به پول را آزاد کنید» است. آنها باید با وجدانی پاک به حقایق عمیق ایمان پایبند باشند. آنها باید شاگردانی باشند که آموزه‌های اعتقادی کلیسا را در سطحی پیچیده درک کنند.

آنها ابتدا باید آزمایش شوند. گاهی اوقات آسان است که داوطلبان را پیدا کنیم و سپس فکر کنیم که خب، ما آنها را در حین کار آموزش خواهیم داد. اما اشتباه است که افرادی را برای خدمات معنوی در کلیسا منصوب کنیم که به سطح شایستگی و درک حقایق عمیق ایمان نرسیده‌اند و آنها را در عمل پیاده نمی‌کنند.

وجدان آنها پاک است. این به آن معنا نیست که آنها بی‌گناه هستند، بلکه به این معناست که آنها در چرخه‌ای از اطاعت از خدا و توبه هنگام گناه زندگی می‌کنند. و آنها مورد آزمایش قرار می‌گیرند.

این به ما بستگی دارد که چگونه آنها را آزمایش کنیم. سپس اگر مشکلی نداشتند، اجازه دهید به عنوان شماس خدمت کنند. حالا ما یک نفر دیگر را به همین روش داریم و این موضوع بسیار بحث برانگیز است.

بعضی‌ها می‌گویند که این زنان، شماس خواهند بود. بعضی‌ها می‌گویند که همسران شماسان خواهند بود. و من می‌گویم که این موضوع در مورد همسران هم شماسان و هم سرپرستان صادق است.

فکر می‌کنم تقریباً بدیهی است، اما فکر می‌کنم او این موضوع را با شماسان به صراحت بیان می‌کند زیرا همانطور که در مورد ناظران و شماسان صحبت کرده است، متوجه شده است که همسران در این تصویر چقدر مهم هستند. و من هیچ نشانه روشنی نمی‌بینم که پولس زنان را به عنوان شماس منصوب کرده باشد. حالا، این را به شما و کلیسای شما، به فرقه کلیسایی آن واگذار می‌کنم.

بسیاری از کلیساها شماس زن دارند، و مطمئناً، ما باید زنانی داشته باشیم که کارهای دیکونی انجام دهند. و بنابراین گاهی اوقات این بیشتر یک تشریفات است، و مردم خیلی سعی نمی‌کنند در مورد نقش زنان اظهار نظر کنند. آنها فقط می‌گویند که ما باید ارزش زنان را در انجام خدمات دیکونی در کلیسا به رسمیت بشناسیم.

من این استدلال را درک می‌کنم. به آن احترام می‌گذارم. اما فکر می‌کنم، تا جایی که من می‌دانم، منظور زنان خادم کلیسا نیستند.

این در مورد همسران شماسان و به طور ضمنی، همسران ناظران صحبت می‌کند. آنها باید شایسته احترام باشند، نه سخنوران بدخواه، بلکه در همه چیز میانه‌رو و قابل اعتماد باشند. آنها باید از همان ویژگی‌های عالی برخوردار باشند که همسرانشان در این شرایط از آنها برخوردارند.

بنابراین، ای مرد مسیحی درستکار، ای زن مسیحی درستکار. برگردیم به خود شماسان، یک شماس باید به همسرش وفادار باشد و فرزندان و خانواده‌اش را به خوبی اداره کند. کسانی که به خوبی خدمت کرده‌اند، درک عالی و اطمینان زیادی در ایمان خود به مسیح عیسی به دست می‌آورند.

حالا، فکر می‌کنم این تنها اشاره به الوهیت است. خب، کلیسای خدا در ۳.۵ وجود دارد، و حالا ما اینجا مسیح عیسی را داریم. اما آیا ناگفته نماند که همه اینها، این ناظران کلیسای خدا، همه این صلاحیت‌ها، همه این نقش‌ها، همه در مسیح و برای مسیح و از طریق مسیح است؟

بنابراین، یک لایه الهیاتی در همه اینها وجود دارد که باز هم، ما نمی‌خواهیم با آنها به عنوان صلاحیت‌های تکراری رفتار کنیم، مانند آن فروشنده املاک که همین الان در موردش صحبت کردم. حال، خدمت کلیسای اولیه مستلزم رسولان و سپس کشیشان و سپس خادمان کلام بود، و همچنین کسانی که بیشتر بر مراقبت‌های شخصی و اجتماعی عملی برای کلیسا تمرکز داشتند، تا رسولان و کشیشان و خادمان کلام بتوانند آزاد باشند تا بر کار خود تمرکز کنند. اگرچه کلمه شماس در فصل ۶ اعمال رسولان استفاده نشده است، اما یک سنت کاملاً باستانی در کلیسا وجود دارد که به کسانی که در فصل ۶ اعمال رسولان برای سرو غذا به بیوه‌هایی که یا عبری زبان یا آرامی زبان یا یونانی زبان بودند، منصوب شده بودند، نگاه می‌شود.

در کلیسا اختلافی وجود داشت، زیرا فعالیت‌های اجتماعی کلیسا مشکلاتی داشت، جانبدارانه‌ای بود. و بنابراین، حواریون در کارشان گیر افتاده بودند، آنها در اورشلیم شبانی می‌کردند، در این کارهای تدارکاتی و تغذیه مردم گیر افتاده بودند. آنها این کار را پذیرایی از مردم می‌دانستند.

و مسیح پاهای مردم را شست. بنابراین، خدمتگزاری بر سر سفره‌ها بالاتر از رسولان نیست. بالاتر از کشیشان نیست.

و هر کشیشی احتمالاً گاهی اوقات به عنوان پیشخدمت مشغول به کار خواهد بود. اما کشیش بودن به این معنی نیست که باید هر کاری را که هر کسی می‌تواند به آن فکر کند انجام دهید، و هر چه کمتر، بهتر. در برهه‌ای از زمان، باید وظیفه اصلی خود را انجام دهید، که همان کلام و دعا و مراقبت معنوی از مردم است.

من آن را مراقبت از جان‌ها می‌نامم. شما باید از جان‌ها مراقبت کنید. و در خدمت کلیسا، موارد لجستیکی زیادی وجود دارد که به خادمانی در سطح دیگر و با آموزش‌ها و رسالت‌های دیگر نیاز دارید، و آن خادمان کلیسا بودند.

شماس به معنای خدمتگزاری است که نقش حمایتی از مراقبت‌های شبانی کلیسا را بر عهده دارد. و مراقبت‌های شبانی کلیسا توسط آموزش و نظارت کشیش هدایت می‌شود. بنابراین شما یک کشیش و یک شماس دارید.

و من نمی‌خواهم این نقش‌ها را بوروکراتیک کنم، اما فکر می‌کنم آنچه در کتاب پولس می‌یابیم، ما را در صحبت کردن در مورد یک مقام کشیشی توجیه می‌کند. و در همین راستا، یک مقام شماسی. این یک دعوت مقدس است.

شما برای چیزی برگزیده شده‌اید، و آن چیز نباید شما را جلال دهد یا شما را بر جایگاه والاتری قرار دهد. در عین حال، شما تحت مسئولیت ویژه‌ای هستید. و فکر می‌کنم به شما وعده‌ی یک توانمندی ویژه داده شده است.

و به همین دلیل است که این شرایط ویژه داده می‌شود. ناظران یا کشیشان و شماسان به طور یکسان از استانداردهای بالایی برخوردارند. با این کلمه به همان شیوه.

آیه ۸. معیارهای والای تقدس. معیارهای والای شایستگی. قادر به تعلیم.

سطح بالای دانش ایمانی. من در مورد کلیسای شما و منطقه شما چیزی نمی‌دانم، اما می‌دانم که وقتی صحبت از الهیات و کتاب‌ها و مقالات و مباحثی می‌شود که آشنایی با آنها در خدمت به کلیسا مفید است، می‌تواند بسیار دشوار باشد. اگر می‌خواهید به خوبی خدمت کنید، چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد.

و بسیاری از مردان سرشان شلوغ است. و بسیاری از مردان ممکن است از زمان تحصیل در مدرسه یا دانشگاه چیزهای زیادی یاد نگرفته باشند، وقتی صحبت از چیزهایی مثل آموزش کتاب مقدس یا آموزش اصول یا درک مسائل اعتقادی یا اخلاقی می‌شود، اینها مهارت‌هایی نیستند که برخی از مردان در آنها بسیار پیشرفت کرده‌اند. اما به دلیلی استانداردهای بالایی در اینجا وجود دارد.

و اگر به این دو مقام نگاه کنید، می‌توان گفت که تفاوت بیشتر در دعوت است تا تعهد یا برتری شاگردی. برخی از شماسان هستند که در دانش و مراقبت‌های شبانی بسیار بسیار پیشرفته‌اند. آنها فقط برای شبانی فراخوانده نشده‌اند.

و بنابراین، ما نباید شماسان را مانند کشیشان یا خادمان درجه دو یا سه در نظر بگیریم، زیرا، خب، شما می‌توانید نوعی نوکر باشید و در عین حال خادم کلیسا باشید. نه، شماسان استانداردهای بسیار بالایی دارند. این یک وظیفه مقدس است، اما وظیفه نظارت بر جماعت و وظیفه آموزش نیست که کشیش به آن فراخوانده شده است.

همچنین، زنان و همسران باید منعکس کننده شخصیت و شایستگی معنوی شوهران خود باشند. آنها به یکدیگر نیاز دارند و به یکدیگر تکیه می‌کنند. من کتاب بسیار خوبی از کشیش مشهور آمریکایی، آر. کنت هیوز، به ذهنم می‌رسد.

او حتی ممکن است آن را با همسرش نوشته باشد، اما نام آن «رهایی از سندرم موفقیت» بود. و آر. کنت هیوز، که اتفاقاً هر دو فرزند من را غسل تعمید داد، داستان یک خدمت بزرگ را که آغاز کرده بود، تعریف می‌کند. و، کلیسا از او حمایت کرد، و او قصد داشت کلیسایی تأسیس کند، و در کلیسای خود، کلیسای خانگی، موفقیت بزرگی کسب کرده بود.

و او رفت تا این کلیسا را بنا کند، و تمام تلاشش را کرد، اما هیچ اتفاقی نیفتاد، و خیلی دلسردکننده بود. و در نهایت، او تسلیم شد. او تصمیم گرفت که خدا مرا به این کار نخوانده است.

و بنابراین، او به خانه آمد، و کنت هیوز، مردی شاید هم قد و قامت من، نه خیلی بزرگ، و نه خیلی کوچک بود. و همسرش باربارا ریزنقش بود. و او به باربارا گفت، من در مورد این موضوع فکر کرده‌ام، و دیگر از آن صرف نظر می‌کنم.

و او با قاطعیت به او گفت که از این کار دست برنمی‌دارد. و به او گفت، من به اندازه کافی برای هر دویمان ایمان دارم. و البته، این تا حدودی ناعادلانه بود، اما مطمئنم که با احساسات قوی زیادی هم همراه بود.

او به درستی تشخیص می‌داد، الان وقت تسلیم شدن نبود. الان وقت صبر کردن و دعا کردن و ادامه دادن به کار بود. و آنها ادامه دادند و اوضاع بهتر شد.

و کنت هیوز هنوز هم در سنین پیری یک کشیش بسیار مؤثر است. اما این نشان می‌دهد که چگونه زن و شوهرها به طور متقابل یکدیگر را تقویت می‌کنند، یکدیگر را تشویق می‌کنند و بستری از همراهی و شادی را که برای مؤثر بودن در خدمت نیاز دارید، فراهم می‌کنند. اگر همیشه بار سنگینی بر دوش داشته باشید، یا اگر شغلتان از نه صبح تا پنج عصر باشد، نمی‌توانید خدمت کنید و سپس اینجا یک زندگی واقعی داشته باشید.
خدمتگزار مسیح بودن، هویت شماست. اما شما همچنین به عنوان یک شوهر و یک همسر، هویتی دارید، و می‌توانید این یک واحه باشد، می‌توانید داشته باشید. این پناهگاهی از طوفان دنیای بزرگتر است که شما هم برای خدمت در آن و هم برای آن فراخوانده شده‌اید.

و بنابراین، دلیل اینکه او می‌خواهد شخصیت و همسران را ارتقا دهد این است که او متوجه شده است که همسران و شوهران چقدر همزیستی دارند. چه شوهر شماس باشد و چه کشیش، او بدون همسری که تأییدکننده باشد و همچنین همسری که در زندگی روزمره به او کمک کند تا همسرش را دوست داشته باشد، همانطور که مسیح کلیسا را دوست دارد، پیشرفت نخواهد کرد. عالم صغیر، تقویت کننده ملایمت و دلسوزی و مراقبت کشیش از دیگران، یک رابطه سالم با همسرش است.

و اگر رابطه‌ی بی‌ثمری با همسرتان دارید، خدمت مسیحی شما به عنوان یک شماس یا کشیش، ثمره‌ای را که می‌توانست و باید داشته باشد، به بار نخواهد آورد. آنها به یکدیگر نیاز دارند. در نهایت، خداوند به کسانی که بار رهبری کلیسا را به شیوه‌ای مسیح‌گونه بر دوش می‌کشند، پاداش می‌دهد.

و این هم کلام، فکر می‌کنم در بخش بعدی باشد. کسانی که به خوبی خدمت کرده‌اند، جایگاه عالی و اطمینان زیادی در ایمانشان به مسیح عیسی به دست می‌آورند. این وعده‌ای باشکوه است و ما نمی‌خواهیم آن را کم‌ارزش جلوه دهیم.

حالا به پایان فصل، یعنی دلایل دستورالعمل‌های پولس، می‌رسیم. او اینجا مثل من که نفس عمیق می‌کشم، نفس عمیقی می‌کشد و فکر نمی‌کنم قهوه را جرعه جرعه نوشیده باشد، اما من بقیه‌ی این قهوه‌ی سرد را خواهم نوشید. وقتی شروع کردم سرد نبود، اما الان سرد شده، بنابراین به این معنی است که تقریباً وقتم برای این سخنرانی تمام شده است.

پولس در آیه ۱۴ می‌گوید، اگرچه امیدوارم به زودی نزد شما بیایم، این دستورالعمل‌ها را برای شما می‌نویسم. به همین دلیل است که این را «دستورالعمل‌های رسولی» می‌نامم تا اگر تأخیر کردم، بدانید که مردم چگونه باید در خانه خدا رفتار کنند.

که کلیسای خدای زنده است. حالا روی صفحه متوجه خواهید شد که من چند پرانتز و ترجمه دارم که به روش‌های مختلفی نوشته شده‌اند و دستور زبان به شما کمکی نمی‌کند. دستور زبان می‌تواند به دو صورت نوشته شود.

متن NIV به این سمت می‌رود که مردم چگونه باید رفتار کنند. اما در متن هیچ شخصی وجود ندارد. فقط می‌گوید که چگونه باید رفتار کرد.

این صدای وسط است، بنابراین می‌تواند به معنای رفتار با خود باشد، اما می‌تواند مفرد یا جمع باشد. و من فکر می‌کنم که او می‌گوید تو، تیموتائوس، خواهی دانست که چگونه باید در خانه خدا رفتار کنی. که کلیسای خدای زنده است.

اما NIV و ترجمه‌های دیگر، آن را جمع می‌کنند. من این چیزها را می‌نویسم تا شما بدانید که مردم چگونه باید رفتار کنند. این یکی از آن نوع ابهامات زیباست.

از آنجایی که نمی‌توانیم هیچ‌کدام را رد کنیم، باید بگوییم که می‌تواند هر دو باشد. می‌تواند این باشد که او این را به خاطر تیموتائوس، به خاطر مردم نوشته است. یا به خاطر مردم، از طریق بودن و دریافت کردن تیموتائوس از آنچه که باید باشد و دریافت کند تا به مردم در این مسیر کمک کند.

اما این کلیسای خدای زنده چیست؟ این ستون و پایه حقیقت است. فراتر از هر شکی، رازی است که از آن خداترسی حقیقی سرچشمه می‌گیرد. دوباره آن کلمه خداترسی وجود دارد که اغلب در نوشته‌های پولس و فقط در رساله‌های شبانی، یوسبیا، دیده نمی‌شود.

این راز، به معنای واقعی کلمه، فقط به معنای راز خداشناسی است. و آنها این اصطلاح خداشناسی را می‌سازند، آن را به عنوان یک اصطلاح منشأ درک می‌کنند. و بنابراین، آنها می‌گویند که خداشناسی واقعی از آن سرچشمه می‌گیرد.

ریشه‌اش از اینجا است. اما در واقع این فقط راز خداشناسی است. می‌تواند رازی باشد که خداشناسی را تشکیل می‌دهد.

اما آن راز اینجاست. او در جسم ظاهر شد، توسط روح‌القدس تأیید شد، توسط فرشتگان دیده شد، در میان ملت‌ها موعظه شد، در جهان به او ایمان آورده شد و با جلال به آسمان برده شد. و می‌توانید ببینید که این راز، مسیح است.

این شخص اوست و این کار اوست. حالا فقط یک ثانیه دیگر به این اصطلاحات خاص برمی‌گردم، اما بیایید به مشاهداتمان نگاه کنیم. اولین مشاهده این است که رفتار، آزمونی برای ایمان واقعی است.

رفتار، آزمونی برای ایمان واقعی است. من در حال نوشتن این هستم که مردم چگونه باید رفتار کنند. اجازه دهید آیه را اینجا بیاورم و سپس به مشاهدات خودم بپردازم.

بدیهی است که کلیسا مکانی است که مردم ایمان خود را به مسیح ابراز می‌کنند. و پولس می‌خواهد مردم حقیقت را در مورد عیسی باور کنند. و او در اینجا شش حقیقت در مورد عیسی به ما ارائه می‌دهد.

اما آزمون اینکه آیا ما عیسی را داریم یا نه، نحوه زندگی ماست. عیسی گفت، آنها را از میوه‌هایشان خواهید شناخت. و این زندگی ایمان به مسیح است.

این یک زندگی سرشار از عشق به مسیح است. مشاهده این نکته مهم است. ثانیاً، می‌بینیم که کلیسا، پایه و اساس حکومت رستگاری‌بخش خدا در جهان است.

کلیسا ستون و پایه حقیقت نامیده می‌شود. و جالب است که به آن خانه خدا می‌گویند. این خانه خداست.

خدا روح است. خدا متعالی است. او محدود به این دنیا نیست، به خصوص محدود به یک موقعیت جغرافیایی نیست.

اما خدای کتاب مقدس، خدایی است که عمانوئیل، یعنی خدا با ما، نامیده می‌شود. و همانطور که خدا در دوران عهد عتیق و از طریق نهادهای عهد عتیق، راه‌هایی برای بودن با قوم خود داشت، خدا در جهان نیز مجمعی دارد که از مجامع، خانواده‌ها و افراد بسیاری تشکیل شده است. این همان اکلسیا، جماعت، مجمع خدای زنده است.

و آن کلیسا ستون و پایه حقیقت است. کلیسا انحصار حقیقت را ندارد. خدا در جهان با قوم خود حضور دارد.

او به ویژه از طریق کلیسا حضور دارد. ما باید دیدگاه والایی نسبت به کلیسا داشته باشیم. پولس این کار را کرد.

و سپس، اینکه کلیسای خدا و پادشاهی خدا چگونه عمل می‌کنند، چگونه در حالی که گاهی اوقات به نظر می‌رسد در حال مرگ هستند، موفق می‌شوند، فراتر از درک بشر است. این یک راز است. اما موفقیت کلیسا با راز موفقیت رئیس آن، پروردگارش، ناجی‌اش تضمین می‌شود.

و آن مسیح خواهد بود. و شخص او و کار او کلید و هسته رفتار خدایی است که پولس برای ترویج آن می‌نویسد. بنابراین، بسیار مهم است که ما این شش مورد را ببینیم... این واقعاً فقط چند کلمه به زبان یونانی است.

من اینجا کمی فاصله می‌گذارم تا همه چیز را در یک جا قرار دهم. می‌بینیم که پولس می‌گوید، امیدوارم به زودی بیایم، اما تا زمانی که به آنجا برسم... ، می‌خواهم همه چیز آنطور که باید، اجرا شود. می‌خواهم شما آنطور که باید، زندگی کنید و کلیسا آنطور که باید، زندگی کند.

و چطور ممکن است این اتفاق در این تضاد و سردرگمی، در این ابهامِ آینده‌ای نامعلوم، رخ دهد؟ این یک راز است، اما این رازی است که از آن خداترسی‌ای که من به آن فرا می‌خوانم، سرچشمه می‌گیرد. بنابراین، همانطور که او با گفتن «مسیح، امید ما» شروع کرد، در آیه ۱۴ نفس عمیقی می‌کشد و به اینجا برمی‌گردد.

او دوباره تا یک دقیقه دیگر شروع می‌کند، اما او فقط پایه و اساس رازی را که باعث خداپرستی می‌شود، بیان می‌کند. تجسم، مسیح در جسم ظاهر شد، که با درک یهودیان از خدا مطابقت ندارد. تثنیه ۴ ساختن تصویری از خدا به شکل مرد یا زن را ممنوع می‌کند.

مسیحیان اولیه تصویری از خدا به شکل مرد یا زن نمی‌ساختند، اما آن را گسترش دادند، و خاخام‌ها هنوز هم این را گسترش می‌دهند تا ثابت کنند که مسیحیت درک نادرستی از خداست زیرا خدا را به شکل یک مرد به تصویر می‌کشد. نه، ما خدا را به شکل یک مرد به تصویر نمی‌کشیم، ما می‌گوییم خدا در عیسی جسم گرفت. او مجسم شد، این یک تصویر نیست، این حقیقت است.

او در جسم ظاهر شد. او توسط روح القدس تبرئه شد. و برخی فکر می‌کنند که این همان غسل تعمید بود که در آن روح القدس مانند کبوتری نازل شد و صدایی آمد که می‌گفت، این پسر من است.

دیگران فکر می‌کنند که در رومیان ۱-۴، او با رستاخیز مردگان، با قدرت به عنوان پسر خدا معرفی شد. و من فکر می‌کنم که این روح تقدس، روح القدس، در آنجاست. او توسط فرشتگان دیده شد.

فرشتگان در اعلام رستاخیز عیسی نقش مهمی داشتند. به همین دلیل، آنها آمدن مسیح را در صحنه میلاد مسیح در لوقا ۲ اعلام کردند، فرشتگان آنجا بودند. او در میان ملت‌ها موعظه شد.

«ملل» ترجمه‌ی خوبی است، اما برای یهودیان منظور از «غیریهودیان» است. بروید و از همه قومیت‌ها شاگرد بسازید. این کلمه در یونانی، کلمه‌ای سخت و دشوار است، قومیت.

او نه تنها به قوم ابراهیم موعظه شد، بلکه در سراسر جهان روم نیز موعظه شد. او در افسس موعظه شد. در سراسر جهان به او ایمان آورده شد، نه فقط موعظه شد، بلکه مردم پیام را دریافت کردند و متحول شدند و به کلیسا تبدیل شدند.

و او با جلال به آسمان برده شد. او به آسمان صعود کرد و در دست راست خدا نشسته است، و از آنجا خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند. بنابراین، این یک حرکت تکان دهنده است، و اگر کلمات را به زبان یونانی داشتیم، اگر یونانی آموخته بودید، می‌دیدید که همه آنها افعال مجهول ماضی هستند.

تقارن زیبا و هنر زیبایی در این ستایش از مسیح وجود دارد. آنقدر که برخی از ویراستاران متون مدرن یونانی، آن را شبیه سرود یا شعر جلوه می‌دهند. و من هیچ راهی برای تأیید اینکه این یک سرود یا شعر است ندارم و آنها هم ندارند.

من فکر می‌کنم پولس تحت تأثیر روح‌القدس قرار گرفت و از نظر ادبی به او عطا شد. و او فقط شش چیز را مطرح می‌کند که منجر به یوسبیا، تقوا، آشکار شدن در جماعت‌ها، از طریق همسران، از طریق شوهران، از طریق شماسان، از طریق ناظران، از طریق افرادی که شماس و تحت نظارت هستند، می‌شود. این تصویر شگفت‌انگیزی از افراد کثیفی مانند ما است که پاک می‌شوند و به یک زندگی هدفمند فراخوانده می‌شوند.

من در مورد کشور شما نمی‌دانم، اما در سال‌های اخیر در ایالات متحده، سالانه بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند. ما خودکشی داریم. میزان بسیار بالایی از افسردگی و بیماری‌های روانی وجود دارد.

مردم جوان‌تر و جوان‌تر می‌شوند. هیچ هدفی در زندگی وجود ندارد. هیچ امیدی نیست.

بشریت در سراسر جهان در آشفتگی و هرج و مرج است. و مسیح می‌آید و به دلیل رمز و راز نحوه‌ی عملکردش، نمی‌توان جلوی او را گرفت. و او کارهای باشکوهی را در ازدواج‌ها، در زندگی‌های شخصی، در خانواده‌ها، در اجتماعات مذهبی و در فعالیت‌های تبلیغی در سراسر جهان انجام می‌دهد.

برای انجام این کار، کلیسا به رهبرانی نیاز دارد که خادم باشند. این فصل و فصل ۳، کار بزرگی در ایجاد پایه و اساس برای انتصاب آن مردان و همسرانشان انجام می‌دهند. متشکرم.

این دکتر رابرت دبلیو. یاربرو در تدریس خود در مورد رساله‌های شبانی، دستورالعمل رسولی برای رهبران شبانی و پیروان آنها است. جلسه ۴، اول تیموتائوس ۳.

